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  گردي در شهر زاهدان ي زبالهها نهيزمكيفي دلايل و  ةمطالع

  *نيا مصطفي ظهيري
  **سيما هادي

 چكيده

. قرار داده است مطالعه موردگردي را  هاي روي آوردن به زباله و زمينه حاضر، دلايل مقاله
و به منظور بررسـي ايـن    باشد يمميدان پژوهش اين مقاله، فضاهاي عمومي شهر زاهدان 

هاي  در پژوهش شده شناختهيك استراتژي فرايند محور  عنوان بهاي  موضوع از نظريه زمينه
انـد   گردان بوده نفر از زباله 9حاضر  مطالعهكنندگان در  مشاركت. كيفي، استفاده شده است

هدفمند بـه   صورت  بهكه در سطح مناطق و محلات شهر زاهدان مشغول فعاليت بودند و 
. هاي نيمه ساختاريافته صورت گرفته اسـت  مصاحبه ها آنعنوان نمونه انتخاب شدند و با 

 اند عبارتها  ي حاصل از مصاحبهها دادهحاصل از استخراج و كدگذاري  عمدههاي  مقوله
، »اعتيـاد «، »سـازماني /حمايت دولتـي  عدم«، »اهاي شغلي و ضرورت تأمين معاشتنگن«: از
ز انتـزاع ايـن   ا. »عدم منع اجتمـاعي «و » حفظ كرامت انساني«، »فقدان حمايت خانوادگي«

گردي؛ پيامد حمايت اجتمـاعي   زباله«اين تحقيق، مقولات و درسطحي بالاتر، مقوله هسته 
هـاي   توانند تصويري روشـن از دلايـل و زمينـه    ها مي هاين يافت. شده است  حاصل» يناكاف

  .روي آوردن به زباله گردي ارائه دهند
  .كيفي ةگردان، گراندد تئوري، شهر زاهدان، مطالع زبالهگردي،  زباله :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

هاي  گسترش و توسعه شهرها و افزايش سطح كيفيت زندگي مردم، موجب مصرف فراورده
). 1391عمراني و همكـاران، (ها در شهرها شده است  توليدي و توليد حجم انبوهي از زباله

                                                                                                 

 mozan54@yahoo.com، )مسئول ةنويسند( ه علوم اجتماعي، دانشگاه هرمزگاندانشيار گرو *

 h.sima1367@gmail.comكارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه هرمزگان،  **

 14/07/1395: ، تاريخ پذيرش02/03/1395: تاريخ دريافت
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گويند كه در منازل، مراكز تهيه و فـروش   زباله به مواد زائد جامد فسادپذير و فسادناپذير مي
از معضـلات مهـم شهرنشـيني    . شود ها توليد مي صنعتي و بيمارستان موادغذايي، مؤسسات

طبـق اطلاعـات سـازمان    ). 1388محمـديان و همكـاران،  (افزايش رشد توليد زبالـه اسـت   
، چهـار تـا پـنج برابـر     2025شود توليد زباله در جهان تا سال  بيني مي بهداشت جهاني پيش

پخش پسماندهاي جامد شـهري  ). 1391رهنما و كاظمي خيبري،(ميزان كنوني افزايش يابد 
. شـود  زيست از مشكلات جوامع بشري بوده كه با افـزايش جمعيـت بيشـتر مـي     در محيط

بودن توليد زباله توسط انسان، توجـه   ريناپذ اجتناب وجود با). 1390نژاد و همكاران، محرم(
بالـه در  تجمـع ز ). 1389مهدوي و همكاران،(به كنترل و ساماندهي آن داراي اهميت است 

محيط شهري علاوه بر نازيبايي فضاي شهري باعث ايجاد ناراحتي و نارضـايتي در سـطوح   
پسـماندها بـا رطوبـت و حـرارت موجـب بـه وجـود آمـدن         . شـود  مختلف اجتماعي مـي 

شـود، انتشـار زبالـه در محـيط و طـولاني شـدن زمـان         ي انسان ميها يماريبو  ها كروبيم
ن عمومي محيط مناسبي را براي تكثير و رشد سريع بسياري آوري زباله از معابر و اماك جمع

  ).1391سعيدي و همكاران،(كند  فراهم مي... ها، حشرات و حيوانات موذي و از باكتري
ي حاصل از انباشـت  طيمح  ستيزدر خصوص مبحث زباله عموماً به مشكلات  تاكنون

در مناطق  ها زبالهشدن  لنبارتو  موقع  بهي آور جمععدم  كه ي حال درزباله، توجه شده است 
زبالـه  . اجتماعي به دنبال داشته است مسئلهيك  عنوان بهمختلف شهر، پديده زباله گردي را 

شـهرها و حتـي    ي يكي از معضلات و عوارض شهري است كه اخيراً بسياري از كـلان گرد
ها  ، سطلها محفظهكردن زباله از  با خارجافرادي كه . اند به آن دچار شده تر كوچكشهرهاي 

هاي زباله، به دنبال مواد بازيافتي چون كارتن، اشياء فلزي و وسـايل پلاسـتيكي    يا پلاسيتك
برنـد تـا در فراينـد     ي مـي فروش ـ عاتيضاآوري و براي فروش به  را جمع ها آنگردند و  مي

ي هـا  تي ـفعال ازجملـه زبالـه گـردي،    گـر يد  عبـارت   بـه . قرار گيرند استفاده موردبازيافت 
 منظـور  بـه ي كالاهاي قابل بازيافـت  آور جمعي است كه با هدف پيدا كردن و ا نشده فيتعر

  .فروش و كسب درآمد در جامعه رواج يافته است
عليـاري و  (زبالـه يكـي از مشـكلات رو بـه رشـد در كشورهاسـت        حد از  شيبتوليد 
هاي فلزي  يا سطل هاي زيادي اعم از فضاهاي باز در شهر زاهدان نيز محل). 1389همكاران،

مشاهده نمود  توان يمها قرار داده است را  ها و كوچه كه شهرداري در اماكن عمومي، خيابان
و فرصت را در اختيار زباله گرداني قرار  شود يم تلنبارها به مدت چند روز در آنجا  كه زباله

شـياء بازيـافتي   هـا بـه دنبـال ا    شرايط نامناسب بهداشتي، در ميان زبالـه  وجود باكه  دهد يم
تواند به تنهايي عامل روي آوردن افراد ها در محيط شهري، نميدسترسي به زباله. گردند يم
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هر فردي در موقعيت اجتماعي كه در آن قرار دارد بـه كـنش و   . به انجام اين كار شده باشد
گردي به عنوان يك شـغل، واكـنش ايـن افـراد بـه شـرايط       پردازد، انتخاب زبالهواكنش مي

ي توانـد دامنـه  شـرايط محيطـي و اجتمـاعي مـي    . انـد اجتماعي است كه در آن قرار گرفتـه 
گردي بنابراين برخي افراد براي امرار معاش به زباله. انتخابهاي فرد را گسترده يا محدود كند

هـايي كـه موجـب انتخـاب     در اين پژوهش به دنبال يافتن دلايـل و زمينـه  . آورندروي مي
  .باشيمعنوان شغلي براي امرار معاش توسط اين افراد شده است، ميگردي به  زباله

ي طيمح  ستيززباله گردي و پيامدهاي  دهيپدبا نگاهي بيروني به  غالباًتحقيقات موجود 
 مـورد  نـدرت   بـه درك و تفسير رفتار افراد درگير در اين پديده  كه  يحال در اند پرداختهآن 

مبتني بر پارادايم تفسيري است لذا در پي آن است تا پژوهش حاضر . است قرارگرفته توجه
 سؤاللذا . هاي ميدان مطالعه كشف و شناسايي كند سوژه نظر  نقطه ازمذكور را  دهيپددلايل 

ي زباله ها نهيزمدلايل و  مطالعه موردحاضر، اين است كه زباله گردان در ميدان  مقالهاساسي 
  ؟ندينما يمگردي را چگونه درك و تفسير 

  
  نظري ةپيشين. 2

ي ا عمـده در بيشتر منابعي كه به زبان فارسي در خصوص موضوع مقاله وجود دارد، بخش 
زباله است و در خصوص  كرده دايپي زباله و تفكيك زباله اختصاص آور جمعي ها روشبه 
  مثال؛ طور به. ي ارائه نشده استتوجه قابلي و زباله گردان مطلب گرد

تأثير سرمايه فرهنگي و اجتماعي بر «در تحقيقي با عنوان ) 1394(زاده و همكاران  عباس
به سنجش ميزان مشـاركت   »هاي خانگي آوري زباله مشاركت شهروندان در تفكيك و جمع

هاي خانگي و تأثير سرمايه فرهنگي و  آوري زباله خانوارهاي شهر اروميه در تفكيك و جمع
نتايج ايـن تحقيـق نشـان داد بـين سـرمايه      . پيمايشي پرداخته استاجتماعي بر آن با روش 

هاي خانگي رابطه  آوريزباله اجتماعي و سرمايه فرهنگي با ميزان مشاركت در تفكيك و جمع
  .معناداري وجود دارد
بررسي نگرش زنـان نسـبت بـه    «در تحقيقي ديگر با عنوان ) 1392(فر صالحي و خوش

ي عامـل  ط ـيمح  ستيزنشان دادند كه پارادايم نوين  »ازندرانهاي خانگي در م بازيافت زباله
. باشـد  هاي خانگي مي بسيار مهمي در تكوين نگرش مثبت نسبت به مديريت بازيافت زباله

ي، سطح تحصـيلات و وضـعيت اقتصـادي خانوارهـا رابطـه      طيمح ستيزهمچنين دغدغه 
  .اند معناداري با نگرش زنان نسبت به بازيافت زباله داشته
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بـازنگري راهبـردي حـوزه    «خود با عنـوان   قيدر تحق) 1391(هنما و كاظمي خيبري ر
مشهد بـه ايـن    شهر كلاندر »بر پسماند شهري ديتأكخدمات شهري مديريت محلي ايران با 

 سـت يز  طيمح ـي شهروندان مشهدي و ايجاد ها تياولوشناخت نيازها و  كهنتيجه رسيدند 
گذاري و  ها در سياست گيري و تصميم ها يساز ميتصمك بايست مبنا و ملا سالم و پايدار مي

ن نگــاه راهبــردي و اســتراتژيك مشــهد باشــد كــه بــدو شــهر كــلانريــزي بــراي  برنامــه
  .باشد نمي ممكن

بررسي تأثير مشـاركت نوجوانـان بـر    «در تحقيقي با عنوان ) 1387(حسيني و همكاران 
خانواده را تحت پوشـش آمـوزش    102 »ها آوري و دفع بهداشتي زباله توسط خانواده جمع

پس از بررسـي و مقايسـه درصـد    . برگزار شدو جلسات آموزشي براي نوجوانان  قراردادند
خانوارهاي روستايي كه قبـل و بعـد از مشـاركت نوجوانـان، زبالـه را بـه روش بهداشـتي        

بـر   تفاوت حاكي از تـأثير مشـاركت نوجوانـان    ليتحل و  هيتجزكنند،  آوري و دفع مي جمع
  .آوري و دفع بهداشتي زباله بود ارتقاء شاخص جمع

  
  شناسي تحقيق روش. 3

صـورت پذيرفتـه   ) Grounded Theory(اي  پژوهش حاضر بر اساس استراتژي نظريه زمينـه 
ي منتج از پـژوهش،  ها داده لهيوس  بهاي، بر نوعي استقراء استوار است كه  نظريه زمينه. است

و نظريـه احتمـالي نهـايي بـا      ها دادهي و تحليل آور جمعروش، در اين . كند يمنظريه توليد 
گرفتن يـك نظريـه بـا ورود بـه      فرض  شيپي جا بهيكديگر ارتباط نزديكي دارند و محقق 

اشــتراس و ( آورنـد  ديــپدتـا نظريـه را    دهــد يم ـاجــازه  هـا  دادهبـه   مطالعــه مـورد حـوزه  
. ن تكنيك مبتني بر كدگذاري استشيوه اساسي در اي). Strauss and Corbin) (1998كوربين،

 هـا  مـتن سـازي شـده و كدگـذاري روي     ها از همان شروع كار، پيـاده  بدين ترتيب مصاحبه
) code log(يـك كـدلاگ    شـده   كشـف در ادامه و با گسترش كدهاي . صورت گرفته است

. ي مقولاتي با انتزاع بالاتر صورت گرفته اسـت سو بهو حركت از كدهاي اوليه  شده  ساخته
دلايـل   عنـوان  بـه ترين دلايلي است كه زباله گردان  در حقيقت محوري شده  كشفمقولات 

نفر از زباله گرداني هستند  9اين پژوهش شامل  كنندگان مشاركت. اند داشتهزباله گردي ابراز 
در اين  كنندگان مشاركتانتخاب . اند مناطق مختلف شهر زاهدان مشغول فعاليت بوده دركه 

، از مـلاك اشـباع نظـري    كننـدگان  مشاركتهدفمند و براي تعيين تعداد  صورت  بهتحقيق 
  .است شده  استفاده
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  ليوتحل هيتجزها و  يافته. 4
ي به ظهور مفاهيم و مقولاتي منجر شد كـه  ا نهيزمي مرسوم در نظريه ا مرحلهكدگذاري سه 

در ايـن بخـش   . سازد يمي را روشن بررس موردهاي پديده  ينههر يك بخشي از دلايل و زم
و سپس هر يك از مقولات محوري بـه   شده  ارائه شده كشفابتدا تصويري كلي از كدهاي 
  .تفكيك توضيح داده خواهد شد

  درباره دلايل روي آوردن به زباله گردي شده استخراجمقولات 
  مفاهيم ت محوريمقولا مقوله هسته

  
ي 
ماع

اجت
ت 

ماي
د ح

پيام
ي؛ 

گرد
اله 

زب
كاف
نا

  ي
  

تنگناهاي شغلي و ضرورت 
  تأمين معاش

  بيكاري
  خرج خانواده

  از دست دادن شغل قبلي

  سازماني/حمايت دولتي عدم

  عدم پوشش بيمه
  عدم دريافت حمايت از نهادهاي حمايتي

  كاغذبازي سيستم اداري
  سبد كالا/يارانه نقدي) پيامدهاي(تبعات

  اعتياد

  داشتن اعتياد
  فراهم بودن زمينه اعتياد
  عدم تمايل به ترك اعتياد

  فقدان حمايت خانوادگي
  از دست دادن فرد حامي در خانواده
  عدم احساس تعلق به خانواده

  حفظ كرامت انساني
  كسب درآمدها مشروع و قانوني

  عدم تمايل به گدايي

  عدم منع اجتماعي
  پذيرش زباله گردي توسط مردم

  برخورد مأموران دولتيعدم 
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  تنگناهاي شغلي و ضرورت تأمين معاش 1.4
ترين دليلي كه افراد به دنبال راهي براي كسب درآمد هستند، پاسخگويي بـه نيازهـاي   عمده
در زنـدگي شـهري،   .باشـد هـا معـاش مـي   شان است، از جمله نيازهاي اساسي انسانحياتي

شغل مشخص و ثابتي ندارند به صـورت مسـتقيم   برآوردن نيازهاي روزانه براي افرادي كه 
ميسر نيست بلكه با برگزيدن يك شغل كاذب و پرداختن به آن، درآمدي را در اختيار افـراد  

شان پاسخ دهند، در نتيجه افـراد از راه  توانند به نيازهاي حياتيگذارد كه از طريق آن ميمي
  .كنندزهايشان استفاده ميآوري زباله و فروش آنها، براي برآورده كردن نياجمع

زباله گردي كه سبب دلايلي است  نيتر از مهمتنگناهاي شغلي و ضرورت تأمين معاش 
خرج «، »ي شغليها فرصتبيكاري و نبود «: اين مقوله از كدهاي. شده استدر شهر زاهدان 

 آمـده  دست بهكه مفاهيم  گونه همان. ، انتزاع شده است»از دست دادن شغل قبلي«و » خانواده
هـاي زبالـه    مشكلات و معضلات معيشتي و درآمدي بخشي از دلايل و زمينه دهد يمنشان 

  .كند يمگردي در ميدان مطالعه را نمايندگي 

  ي شغليها فرصتبيكاري و نبود  1.1.4
كنـد، نيـافتن   هايي را به فـرد وارد مـي  شرايط اجتماعي كه فرد در آن قرار دارد اجبار و الزام

است كه افراد را مجبور به يافتن راه ديگري بـراي پاسـخ بـه نيازهايشـان     شغل، محدوديتي 
گردي اگرچه شغل متعارفي نيست اما براي فردي كه موفق به يافتن كار ديگري زباله. كند مي

ي مشـغول بودنـد   زباله گردافرادي كه به .تواند راهي براي امرار معاش باشدنشده است، مي
  . اند ي كسب درآمد، به سراغ اين كار آمدهبه علت نداشتن شغل ديگري برا

كـاري نـداريم، شـغلي نـداريم،     «: ساله اظهار داشته است كه 38در اين خصوص زاهد 
  ؛»از زندان اومديم مشغول اين كار شديم، از بيكاري نكهيبعدازا

  : گويد آقاي ريگي هم مي
كـاري   حسـاب  بـه اينكـه   بـه خـاطر  كنـيم،   ما والا از مجبوري اين كـار رو داريـم مـي   

  .بيكاريه  نيست،

  :گويد ساله نيز مي 44عباس 
ديگه نو كه اومد به  نالا. رفتيم دادن هر جا كه مي وضعيت كار خراب شد، كار به ما نمي

  ها ميان ديگه كنار بچه جوون ميريمها ، ما قديميآزار دلبازار كهنه شد 
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 كوتـاه ر شـديد؟ خيلـي   شود چرا مشـغول ايـن كـا    ساله پرسيده مي 31وقتي از ابراهيم 
  :دهد مي  پاسخ

   .بيكاريه به خاطر

  .شود و دوباره مشغول كارش مي

  خرج خانواده 2.1.4
در جوامع، تشكيل خـانواده مهـم و بـا ارزش    . خانواده يكي از نهادهاي مهم اجتماعي است

خانواده كاركردهاي مهمي براي اجتماع دارد و همچنـين بـه حفـظ     كه چراشود  قلمداد مي
 ازدواج وبنابراين افراد اجتماع در طول دوران زندگي خود تصميم به ؛ كند ع كمك مياجتما

كننـد و   هاي جديدي كسب مي گيرند، پس از تشكيل خانواده، افراد نقش تشكيل خانواده مي
. شـود  شان افزوده مـي  ها و وظايف جديدي به وظايف قبلي ي نقشفرزندآوربه دنبال آن با 

در جامعه مـا تـأمين   . شروط مهم براي تشكيل و حفظ خانواده استتأمين خانواده يكي از 
متأهـل كـه هنـوز زن و     زباله گـردان . رود خانواده عموماً از وظايف مرد خانواده بشمار مي

جدا نشده بود، به خـرج   ها آنكردند و به عبارتي همسرشان از  فرزندشان با آنان زندگي مي
ي تـامين معـاش   گردي، مسئلهاگرچه با وجود زباله. بودند كرده اشاره ها آنخانواده و تأمين 

ي زنـدگي  براي اين دسته از افراد همچنان باقي مانده بود اما بـه آنـان فرصـتي بـراي ادامـه     
  .بود   داده

  :گويد ساله مي 45غني 
دم؛  ام رو نونشـونو در ميـارم اجـاره خونـه مـي      كـنم زن و بچـه   دارم كارتون جمع مـي 

نفر نون خور دارم، كرايه  8، بازكنماي چيزي  رم كه يك جايي يه مغازهاي من ندا سرمايه
  .دم، مريض دارم خونه مي

  :گويد ساله نيز مي 44محمود 
  دربياد؟  كار تو خونه باشيم خرج ما از كجا، بيستينديگه كاري 

  از دست دادن شغل قبلي 3.1.4
 در. شان بوده اسـت  شغل قبلي نددا دستي، از زباله گرديكي ديگر از دلايل افراد براي انجام 

تمايز اين مقوله از مقوله بيكاري در اين است كه در اينجا افراد به علت عدم توانـايي در   واقع
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عدم توان براي . اند ي رفتهزباله گردشان، از آن شغل دست كشيدند و به سراغ  ادامه شغل قبلي
  .بوده است شغلي براي تامين معاش عنوان  بهي زباله گردادامه شغل قبلي، منجر به انتخاب 

  :گويد ساله مي 45غني 
  تونم كارگري كنم پاهام خرابه، ساييدگي زانو دارم نمي

  :گويد حسين مي
با دست از زير قفسه سينه تا شكم و [تا اينجام پاره شد  نجايازاافتادم  ساختماناز روي 

  تونم نمي  م سختهكار كنم برا تونستم ديگه نمي] دهد امتداد پايش را نشان مي

  :گويد ساله مي 31ابراهيم 
خب ديگه دستگاه جوش ندارم، يكي نيست كه بگه آقا اين دستگاه جوش و اين گاري 

اينكـه نفرسـتنم    به خاطرو اين ماشين، من دستگاه جوشمو فروختم، طلاقم پيش آمد، 
هريه و اينا مهريه، ديگه آمدن پيله كردن، ديگه هرچي داشتم نداشتم رو م به خاطرزندان 
  موتوري داشتم فروختم. دادم

به دليل تنگناهاي شغلي  ها آنبر اين اساس، در بين زباله گردان اين تلقي وجود دارد كه 
خيلي از مشـكلات   دنتوان يمو نبود راهي براي تأمين زندگي، با روي آوردن به زباله گردي 

  .معيشتي را برطرف نمايد
  
  سازماني /دولتي تيحما عدم 2.4

ها، شهروندان جامعه را تحت  هاي دولتي، خصوصي و يا سازمان ها در قالب بخش حكومت
ها  ، سازماندهيد بيآسدهند، همچنين در همه جوامع براي حمايت از اقشار  حمايت قرار مي

است تا اين افراد نيز بتوانند در جامعه به زندگي  شده  گرفتههاي مخصوصي در نظر  و ارگان
، بيكار شدند، يا امكان ادامه اند مشغولي زباله گردافرادي كه به  كه ييازآنجا. خود ادامه دهند

دچار آسيب اجتماعي شده بودنـد، نيـاز بـه حمايـت از      درواقعشغل قبلي خود را نداشتند، 
عدم دريافت اين حمايت باعث شده تـا ايـن   . هاي مربوطه را داشتند طرف دولت و سازمان

مقوله ديگري است كه »سازماني/دولتي تيحما عدم«مقوله . ي بروندزباله گردافراد به سراغ 
ي كاغـذباز «، »توسط نهادهاي حمـايتيِ دولتـي  تيحما عدم«، »عدم پوشش بيمه«كد،  4شامل 

  .باشد مي»پيامدهاي يارانه نقدي و سبد كالا«و » سيستم اداري
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  عدم پوشش بيمه 1.2.4
ي دارد، لذا با بيمه كردن افراد، در صورت ا نشده ينيب شيپو  شده ينيب شيپهر كاري خطرات 

. تواند با حمايت بيمه به زندگي ادامه دهـد  مي شده مهيبي، فرد افتادگ كار ازبروز آسيب و يا 
تفاده افـراد از  عدم تمكن مالي افراد براي قرار گرفتن تحت پوشش بيمه، و يا عدم امكان اس

  .ي بوده استزباله گردبيمه خود پس از بيكاري، از دلايل روي آوردن افراد به 
  :ساله بيان داشته است كه 44در اين خصوص محمود 

گه بايد بري سركار  سال سابقه بيمه دارم، مي 15ده،  بيمه هستيم، بيمه كسي جواب نمي
  .ولو بهت بديم يا بازنشستگي بگيريات با اون رو بشه كه بعد يا پ ديگه كه اين بيمه

  : گويد ساله نيز مي 45غني 
  !نميشه  !يشه بيمه و پول بيمه دادبيمه هيچ نيستيم، با اين درآمد م

 بـه خـاطر  حسين كه در حين انجام جوشكاري از يك ساختمان به پايين افتاده است و 
  :گويد جراحت حاصل از آن نتوانسته دوباره به كارش برگردد، مي

  !چيه  نه بابا بيمه! بيمه كجاست

  توسط نهادهاي حمايتيِ دولتي تيحما عدم 2.2.4
و پوشـش قـرار    تي ـحما موردرا  دهيد بيآسمراكز حمايتي كه در كشور كه اقشار  جمله از
بايـد آسـيب ديـدگان اجتمـاعي را      هـا  سـازمان اين . دهند كميته امداد و بهزيستي هستند مي

ايـن   تي ـحما عـدم از  زباله گرداننارضايتي  كه يدرحالند، قرار ده تيموردحماشناسايي و 
اند، نبود اين حمايت  ي رفتهزباله گرددلايلي كه سراغ كار  ازجملهاز آنان است و  ها سازمان

  .بوده است
  : گويد ساله مي 38زاهد 

  .امداد   چه برسه به كميته دن مونو نمي ده كسي، يارانه جواب نمي

  : گويد ساله مي 45 غني
ده ميگه تو كه آدم سـالمي، سـاييدگي زانـو داريـم ولـي اينـارو قبـول         ته امداد نميكمي
  كنه كنه، بهزيستي، كميته امداد اينا رو قبول نمي نمي
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  :كند آقاي ريگي نيز درباره تحت پوشش نبودنش بيان مي
 حسـاب  بـه نـدارم كـه   ] شناسـايي [ام بكنن من هيچي مدارك  معرفي] كميته امداد[ نالا

  .بخوان منو تحت پوشش قرار بدن

  :گويد اش در يك خوابگاه مي ساله نيز از تجربه 44عباس 
 50روز بودم، خب يك صبحانه مـال   18- 17همين خوابگاهي كه من بودم تقريباً  الآن

اش رو  تومنِ هر نفري بايد صبحانه 3500تومنه، خب اين  3500شونم  نفره هر صبحانه
تومن، ميرن دو تا  7000تومن ميشه  3500تومن؛ دو تا  3500اين  كه يدرحالكامل بده 

 ـ[نون  قدر نياركدوم ه. گيرن با دو تا نون پنير هزار تومني مي ] دسـت  كـف  ككمتر از ي
ظهر هم همين جور، ظهرم . دن دستت، خداحافظ مالن مثل بچه مي يكم پنير هم رو مي
ونـم اسـتانداري رفـتم    د غذاي كامل، من مـي  حساب بهدن، ظهر هم  يه نون خشكي مي

هـايي كـه اينجـا ميشـه اصـل كـار        كنن، امـا دزدي  دونم دارن نهايت خدمت رو مي مي
  .ايناست

  :رويد؟ گفت وقتي از او پرسيدم ديگر به خوابگاه نمي
  .كردند و بيرونمون كردن يريگ بهانهروز  15نه ديگه بعد از 

قـرار   تي ـموردحمامعتـاد را   مراكز حمايتي هستند كه فرد ازجملهمراكز ترك اعتياد نيز 
  .بازگردداش  دهند تا فرد بتواند اعتياد را كنار بگذارد و به زندگي عادي مي

  :گويد كه اش در مراكز ترك اعتياد مي ساله نيز از تجربه 29احمد 
كشـي ولـي    كنه، داري درد مـي  يه جاهاي شخصي هست كه خدمت خوبي به آدم نمي

ها چيـزي كـه هسـت خوبـه چـون بـه آدم        پ دولتيكنه باز كم بازم براشون فرقي نمي
ي بهـت  شـد  روني ـبكنه يه چيزي هم كه هست اينه كه از كمـپ هـم كـه     رسيدگي مي
برنت اونجا بلا نسبت مثل  گيرن بعد مي كنه ولي اينا نه، اينا يه پول مفتي مي رسيدگي مي

، مـردي كـه مـردي    بنـدن بـه روت،   يه گاوي، حيووني، گوسفندي، چيـزي در رو مـي  
  .كه موندي   موندي

مراكـز، و يـا    ني ـبه اداشتن تجربه خوب يا بد از مراكز حمايتي، در مراجعه مجدد افراد
  .مراجعه به ساير مراكز حمايتي مؤثر خواهد بود
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  ي سيستم اداريكاغذباز 3.2.4
ي دولتي نيازمند طي ها تيحماي مشغول بودند براي برخورداري از زباله گردكساني كه به 
، ايـن  نـام  ثبـت و يا تكميل مدارك بودند اما به علت پيچيدگي سيستم  نام ثبتمراحلي براي 

افراد موفق به تكميل مدارك براي دريافت حمايـت نشـدند، عـدم دريافـت پاسـخ بعـد از       
هـاي دولتـي    آنان از دريافت حمايت جهيدرنتباعث دلسردي آنان شد و  نام ثبتهاي  پيگيري

  .ي رفتندزباله گرداميد شدند و به سراغ نا
  :گويد ساله مي 26سجاد 

  .خواد ضامن مي] براي صدور مجدد[ شده گممداركام 
شه، سرش را بـه علامـت منفـي     خب برادرتون، ضامنتون نمي: وقتي از او پرسيدم

  .نه :تكان داد و گفت

  : گويد ساله نيز مي 45غني 
بوده پدر و مادرش وقتي بچـه بـوده، مـادرش     من همسرم تو روستا بوده، تو روستا كه

گيـره ايـن بـا اون زن     كنه شناسنامه براي اينا نمـي  ره ازدواج مي كنه پدرش مي فوت مي
كنه، همچنان  اش بزرگ مي كنه، اينو خاله شه، بعد اين پدره هم فوت مي ديگر بزرگ مي

سـنامه گـرفتم   هـامو، رو شناسـنامه خـودم براشـون شنا     شناسنامه ندارد، حالا من بچـه 
شونو چي نكردم، كارت ملي نـدارن، سـه    سال شده، من كارت ملي 18شون  هاسن بچه

كردم، كد رهگيـري هـم دادن، ميگـه پيامـك ميـاد،       نام ثبتنفر رو قطع كردن، يكي رو 
مـا چكـار    شـده  قطـع پيامكي هم براي ما نيومده، دم استانداري رفـتم ميگـه از تهـران    

خرش گفـتم  گيرن سه چهار دور رفتم آ تحويل ما رو نميهيچكي  احوال ثبتكنيم؟رفتم
  .به درك، توكل ما به خدا

  : گويد اش مي براي يارانه نام ثبتساله در خصوص  38زاهد 
رفتيم سراغشون كسي جوابي نداد، فرمانداري، استانداري اينا رفتيم كسي جوابي نـداد،  

  .ما جزو انصرافيا شديم

  :گويد كي پيگيري كردين؟ مي نامتان ثبتپرسم براي  از او مي
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كردن برج دو بود رفتيم پرنده مرونده هم  نام ثبتمرحله اول كه رفته بود مرحله دوم كه 
يارانـه رفتـيم سـراغش گفـتن شـما      تشكيل داديـم همـه كـارا رو هـم كـرديم موقـع       

  .انصرافياييد  جزو

  :گويد اش و پيگيري براي صدور مجدد آن مي شناسنامه شدن گمآقاي ريگي در مورد 
ام گم شد، درخواستم كردم، درخواست المثني نوع قديمشو، چند وقت پـيش   شناسنامه

از  الآنرفته بودم پيش معاون، مدارك منو از كامپيوتر استعلام كرد، از من راكد دراومده، 
تمـام كـارام رو كـرده بـودم،     من نامه گرفته كه برم دنبال كـارام، درسـت كـنم، اصـلاً     

درخواستم داده بودم تا قبض رسيد دريافت شناسنامه رو هـم گرفتـه بـودم بـا رئـيس      
نزديكاي بارنشستگيش  حساب بهچون آشنا بود، فاميلم بود يه شوخي كردم،  احوال ثبت

 چند تاشين پسرتونو بيارين بجاتون بذارين،  بود، گفتم كه شما كه دارين بازنشست مي
همون كارمنداش، من همه كارامم كـرده بـودم رسـيد     حساب بهبودن و خنديدن  اونجا

ام رو تحويل بگيرم اومدم ميگه مداركت نـاقص   گرفته بودم يه هفته ديگه برم شناسنامه
كه شناسنامه رو  ديداد به منبوده، گفتم مداركم كه ناقص بوده چه جوري قبض رسيد 

كنه كه چيزي كـم و كسـر نداشـته باشـه؟      يتحويل بگيرم، مگه اون پرونده رو چك نم
همين  ام مداركم رو درست كردم و اينا، اومد گفت يه چيز ديگه كمه، رو يكسري ديگه

  .حساب منم دلم سرد شد نرفتم

  كالا و سبدپيامدهاي يارانه نقدي  4.2.4
 .هاي پايين جامعه، واريز يارانه نقدي بـود  ي دولت براي حمايت از دهكها استيسيكي از 

اي  عده. شد آن انجام مي نام ثبتبراي دريافت يارانه نقدي، در محدوده زماني مشخص، بايد 
هاي اداري نيز موفـق بـه    پيگيريبعد ازاند، و حتي  موفق به دريافت آن نشده زباله گرداناز 

را جداگانـه   شان ينقد ارانهي از آنان به علت ترك خانواده، يا وعدهدريافت آن نشده بودند، 
كردنـد يارانـه كفـاف     كـرد بيـان مـي    گروه ديگري كه يارانه دريافت مي. كردند افت نميدري

تــأمين مخارجشــان مجبــور بــه  بــه خــاطرهمچنــان  هــا آندهــد، و  را نمــي هــا آنمخــارج 
  .هستند  يگرد زباله

  :گويد ساله مي 38زاهد 
رون رفتـيم  نكردم وقتي هم اومـدم بي ـ  نام ثبتيارانه حقيقتش نداريم ما، تو زندان بودم 

  .، ندادن بهموندييها يانصرافكنيم گفتن شما جزو  نام ثبت
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  :گويد خوابد، مي در منزل برادرش مي ها شبساله كه  29احمد 
  .چيزي خبر ندارم اي گيرد من اصلاً از يارانه يارانه رو برادر مي

  : گويد ساله كه خانه ترك كرده است مي 31ابراهيم 
  .و هزار تومن ازش نديدميه د به خدااز موقعي كه يارانه اومده، هرچي هست من 

ساله كه بعد از مرگ والدينش به علت اينكه خـواهر و برادرهـايش خانـه را     44عباس 
  :گويد براي فروش گذاشته است و مجبور به ترك خانه شده مي

يه پـول   الآندم،  بام ميتومن پول برقمه كه در ماه خونه با 45تومن؟  45چي ميشه اين 
  .تومن 60برق مياد 

  :گويد حسين مي
  .دم تومن پول كرايه خونه مي 270شه،  ام مي ام پول كرايه خونه يارانه

هاي اجتماعي داده شد، كه در ايـن   علاوه بر يارانه نقدي، سبد كالا نيز به برخي از گروه
  .شد عدم دريافت آن ديده مي به خاطرميان نيز ناراحتي 

 :گويد ساله مي 45ي غن

رفـت   گرفـت مـي   سبد كالا كه اومد يعني نگا كن يارو با ماشين تايلندي آمد ترمز مـي 
گفت براتون  رفتم مي مي هر جادادن من  داد سهميه سبد كالا رو بهش مي كارتش رو مي

 .نيومده، ما رو ندادن

  
  اعتياد 3.4

 صـورت   بـه شدن افراد اثـر نگذاشـته اسـت، و     زباله گردمستقيم بر  صورت بهمقوله اعتياد 
ي بـرود؛  زبالـه گـرد  فرد بـه سـراغ    شده بودندبا اثرگذاري بر متغير ديگر باعث  ميرمستقيغ
شـغل   دسـت دادن  ازو پس  داده ازدستكه فرد پس از معتاد شدن شغلش را  صورت نيبد

اش او را ترك كرده  ي شده است، و يا فرد معتاد شده و پس آن خانوادهزباله گردمجبور به 
  .ي رفته استزباله گردسراغ  جهيدرنتو او ديگر در نزد خانواده جايگاهي نداشته است 

ساله، پس از روي آوردن به اعتياد، همسرش بدون آنكـه طـلاق بگيـرد او را     29احمد 
فعـلاً، گفتـه    شده جدا«: گويد اش به منزل پدرش برگشته، احمد مي ترك كرده و همراه بچه
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 ها شبكند و  اش را جمع مي احمد زندگي جهيدرنت. »ام تا روزي كه معتاد باشي نمياممن نمي
  .خوابد در منزل برادرش مي

  :گويد سجاد نيز مي
  .معتاد شدم كارمو از دست دادم

  : گويد پرسم مي و وقتي از او در مورد چرايي از دست دادن كارش بعد از اعتياد مي
  .عتاد شه آبرو و حيثيت ندارهكه م چون خودتون كه ميدونيد آدمي

  :است شده گنجاندهسه مفهوم در اين مقوله 

  داشتن اعتياد 1.3.4
، به اعتياد گرفتار بودند و تنها يك نفر آنان توانسته بود ترك كند موردمطالعهفرد  9نفر از  6

  :اند داشتهآنان درباره اعتيادشان جملات زير را بيان . نفر ديگر همچنان اعتياد داشتند 5اما 
  ؛»كشيدم كشم مواد رو ول كردم قبلاًمي من خدا را شكر مواد نمي«: ساله 44عباس 
  :ساله 38زاهد 

  .ن اعتياد ما رو به اينجا كشوندهآره، همي

  :ساله 26سجاد 
  .دود... دود... ما خشك به اين شدبه قول يارو گفتني دهن 

  : حسين
  .شه مواد بكشه كه هيچي نميسي كه باز خوبه كه من معتاد نيستم براي ك

  :احمد
  زنم هر چي در ميارم به مواد مي

  :ابراهيم
  .پدرم زن به خاطرمنو فلاني معتاد كرد اما من معتاد شدم فقط  گن يمحقيقتش بعضيا 



 57   سيما هاديو  نيا مصطفي ظهيري

  :آقاي ريگي
  .به بلاي اعتيادم گرفتاريم الآنخودمونم 

  فراهم بودن زمينه اعتياد 2.3.4
هايشـان كـه    لت روي آوردنشان به اعتياد پرسيده شده، پاسـخ درباره ع زباله گردانوقتي از 

نشانگر فراهم بودن زمينه اعتياد براي آنان بوده است، فراهم بودن شرايط بـر انتخـاب آنـان    
  براي روي آوردن به اعتياد اثرگذار بوده است

  :گويد ساله مي 38زاهد 

لمم، معلم مـا يـك زنـي    اولين باري كه لب به مواد زدم كلاس پنجم دبستان بودم با مع
اون دوتا دختر داشت همكلاسـيام بـودن دوقلـو    . بود، خانم زينعلي، ترك بود از تبريز

رفتم تمرين كنيم درسو، يه روز اومديم  بودن، همسايه هم بوديم، همونجا خونشون مي
اينكـه مـن بـه     به خاطركشه،  ي ازش بپرسيم ديدم داره ترياك ميسؤالتو آشپزخونه يه 

؛ و وقتي از او پرسيده شد كه آيا از همان پنجم »كسي چيزي نگم بمن همونجا مواد داد
ها تعطيل شد  نه ديگه تا موقعي كه مدرسه«: دبستان به بعد گرفتار اعتياد بوديد پاسخ داد

  .سركرديم، بعدش كه اون رفت هيچي كه اين معلمه رفت تبريز ما باهاش
  درد اعتياد؟ بعد چكار كردين با - 

  بردن منو دكتر و دارو گرفتم
  بعد از اون كي دوباره شروع كردين؟ - 

  بعد از خدمتم 

  :گويد ساله نيز درباره روي آوردنش به اعتياد مي 26سجاد 
  .با دوست

  :گويد مي باره نيدراآقاي ريگي نيز 
هـا آشـنا    مطهري بود، اينجا كه اومدم با همين بچـه ] مدرسه[راهنمايي كه اومدم همين 

به نام پارك حشيش بود  حساب  بهميومديم، اون پارك  حساب بهشديم پارك اون موقع 
اينكه وقتمونو بگـذرونيم تـا سـاعت تفـريح و اينـا، اونجـا ميومـديم         به خاطراونجام 

جـوون هـم بـوديم كنجكـاو هـم بـوديم        حسـاب  بهنشستيم، ديگه بچه سال هم ما  مي
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تـا رو رفتـيم درآورديـم     3- 2كنه جايي، مـام   يديم يارو چه آسايشي داره، قايم ميد مي
  كشيديم كنن بعد مي يديم چكار ميد مي حساب به

  : گويد ساله مي 29احمد 
بـا كسـايي   . كنـه  چي بگم با رفيق نامرد كه بگردي خودش نامرديه تورو هم معتاد مـي 

سـيگار دادن كشـيدم، بعـد كـه     ] كه معتاد هستند[شتم كه اول معتاد نبودن يا نفهميدم گ
 .كم نفهميدم معتاد شدم ين جوري كمدادن كشيدم، ديگه هم» چرس«سيگار كشيدم 

  عدم تمايل به ترك اعتياد 3.3.4
، عدم تمايل آنان به ترك اعتياد بود، زباله گردانيكي ديگر از مقولات عمده در مورد اعتياد 

اد ي براي ترك اقدام كرده بودند اما مجدداً سراغ آن رفته و دوباره معتچند باراي از آنان  عده
رسد آنان وضعيت موجودشان را  به نظر مي. شده بودند و باور به توانايي ترك مواد نداشتند

آنـان متوجـه   . بينند ير را در خود نميپذيرفتند و پس از قبول شرايط موجودشان توانايي تغي
براي تـرك مـواد بـه علـت پـذيرش       ميعدم تصماند اما  شان بوده صدمات اعتياد بر زندگي
  .شرايط موجودشان است

  :گويد خواهد اعتيادش را ترك كند مي ساله در پاسخ به اينكه آيا مي 38زاهد 
خوان ببرن كمپ و  ، ميكنن دن، دعوا مي اي خودم هنوزم هستن گير ميبرادرچرا حتي 
  .شه ام، ولي گير كردم تو مواد نميخو ريم؛ مي اينا، نمي

  : گويد ساله مي 29احمد 
تونم اون كارو  ي كه شده اينه كه من از چي خارج شدم ديگه نميزيچ كنگا كن ي الآن

دونم چي داره كـه والا   نكنم يكي دو بارم گذاشتمش كنار ولي باز دوباره گير كردم نمي
ده بـه   تـرك مـي   زور  بهكه ] چيزهايي[كني اين لامصبا رو، با چيايي  رو كه ترك مي اينا

كنم لامصب رو ميذاري كنار  اس ترك ميدفعه 4- 3خوره، كار يك روز نيسته،  درد نمي
  .دا مگه خودش كمك كنه كه ترك كنمخ. باز دوباره

  :گويد ساله مي 31ابراهيم 
 .م، بازم نشدكش به خدا گفتم نمي بارها ترك كردم،
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  فقدان حمايت خانوادگي 4.4
توانـد بـزرگ و    هر فرد در يك شبكه ارتباطي با سايرين قرار دارد، اين شبكه ارتبـاطي مـي  

هاي اجتماعي، يك شبكه حمـايتي بـراي    ارتباط با ديگران و گروه. گسترده باشد يا كوچك
يكـي از  . اطي نيازمندنـد هـاي حمـايتي و ارتب ـ   در جامعه افراد به شـبكه . كند افراد ايجاد مي

از دست دادن فرد «در اين بخش دو مقوله . است شان خانوادههاي حمايتي براي افراد  شبكه
  .گيرد قرار مي» عدم احساس تعلق به خانواده«و » حامي

  از دست دادن فرد حامي در خانواده 1.4.4
ارتباط افراد در خـانواده بـا يكـديگر و     كه موجبمعمولاً در خانواده يك فرد كليدي است 

مرگ آن فرد يا نبودش باعـث قطـع ارتبـاط سـاير اعضـاي      . شود حفظ شبكه خانوادگي مي
پـدر و  . دهـد  اش را از دسـت مـي   شود و در اين شرايط فرد شبكه حمـايتي  مي هم باشبكه 

از . شـوند  كساني هستند كه باعث حفظ شبكه ارتباطي بين فرزندانشان مـي  جمله ازمادرها 
اش بوده است و نبود حمايت  دست دادن فرد حامي باعث قطع ارتباط فرد با شبكه حمايتي

  .ي بروندزباله گردخانوادگي موجب شده كه افراد به سراغ 
  : ساله 44عباس 

ود وضعيت زندگيم خوب بود بعـد  من تا پيرال سال كه مادرم خدا رحمتش كنه زنده ب
  .ام پاشونو از زندگيم كشيدن كناربرادر- از اون، خواهر

حمايتي، خود نيز نقش حـامي را بـراي    - همچنين والدين علاوه بر حفظ شبكه ارتباطي
كنند تا آنان بزرگ شوند وارد اجتماع شـوند و   فرزندانشان دارند، از فرزندانشان حمايت مي

كننـد، از دسـت دادن پـدر و     نقش حامي را براي فرزندانشان ايفا ميپس از آن نيز همچنان 
نبود فرد  جهيدرنتمادر موجب شده است فرد توسط عضو ديگري از خانواده بزرگ شود و 

  .، محسوس بودزباله گردانحامي براي 
  :گويد ساله مي 29احمد 

  .ام يك مادربزرگ بود ودم، خانوادهپدرم فوت كرده وقتي خيلي بچه ب

  :گويد ساله نيز مي 26اد سج
  .، با داداشم بزرگ شدم]بودم[پدر و مادرم فوت كردن من كلاس اول دبستان 
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  .؛ علاوه بر پدر و مادر، ساير اعضاي خانواده نيز از يكديگر توقع حمايت دارند
  :كند ساله بيان مي 45در اين خصوص غني 

ذارن منو كمـك كـنن،    ون نميش دار دارم تيلياردرن ولي زن و بچه همه، برادراي سرمايه
تا ساختمون تـوي ايـن شـهر دارن، اون     12- 10ماشين تايلندي، زن برادرا همه سواره، 

داره ولـي بـه مـا     تا گلخونه داره، تو شهرك صنعتي يك شـركت سـاختموني   12يكي 
  .كنن رسيدگي نمي

  عدم احساس تعلق به خانواده 2.4.4
ضاي آن، داشـتن احسـاس تعلـق بـه گـروه و      لزوم بودن در يك گروه و حفظ ارتباط با اع

شود و در صـورت نبـود آن    احساس تعلق باعث پايبندي فرد به گروه مي. اعضاي آن است
 كـه  يدرصـورت و با آن قطع ارتباط كنـد، همچنـين    شده جداي از گروه آسان  بهتواند  فرد مي

 ◌ٔ شـبكه  هـم  بـاز عضـو گـروه نپذيرنـد، آن فـرد      عنـوان  بـه اعضاي گروه، ديگر فـردي را  
هاي اجتماعي است كه افرا عضـو آن   خانواده يكي از گروه. دهد اش را از دست مي ارتباطي
يكـي از  . شـود  ضرورت پايبندي و احساس تعلـق در بـه آن احسـاس مـي     جهيدرنتهستند 

ي در افراد شده بود، اين بود كه بـه خـانواده احسـاس تعلـق     زباله گردمواردي كه موجب 
 عنـوان  بـه ديدند يا خانواده ديگر آنان را  كردند و ديگر جايي براي خود در خانواده نمي نمي

  .پذيرفت عضو خانواده نمي
  : گويد مي باره  نيا درآقاي ريگي 

هايي  باشه نيسته؛ ديگه چي بگم طعنه روز و  حالاي برا يكي مث من كه به اين  خانواده
  .شش نداشت اون موقع باهاشون بسازمدادن اعصابم ك كه تو خانواده مي

  :گويد ساله مي 31ابراهيم 
كني؟ پدرم بهتـرين   كني؟ چكار نمي يكي نيست به ما بگه آقا درد دلت چيه؟ چكار مي

دبخت كـرد زن پـدرم   خونه و زندگي رو داره من بايد اينجا لاك كهنه جمع كنم؛ منو ب
 به خـدا كرد، خونوادت يه هفته باهات بدرفتاري كنن، چكارت كنن، زخم زبون بزنن، 

خودت نيامدي بيرون، خودتو خراب نكردي هرچي دوست داري به مـن بگـو، بـردار    
  .بگو ابراهيم، تو هرچي برداشتي گفتي رو الكي گفتي

  :گويد ساله مي 38وقتي زاهد 
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  .خودشه اين روزاهركي دنبال زندگي ديگه 

  :گويد ساله نيز از تجربه طردش توسط همسرش مي 44عباس 
] اسـم زنـم  [يه حياطي گرفتيم اونجا تو بجنود به چهار و پونصد، سند رو بـه اسـمش   

كردم، حياط رو كشيد بالا، خيلي، يعني كلاً كمرشكن كرد منو؛ خـود خـانوم مـا مـواد     
ن بعد سه گشتم پاسگاه اومده بود ر بر ميگذاشته تو جيب ما تو بجنود، بعد من از سركا

 .سال منو زندان انداختن

  
  حفظ كرامت انساني 5.4
ها داراي شخصيت انساني هستند و حفظ اين شخصيت براي آنان مهم اسـت،   انسان ◌ٔ همه

مان نشانگر ارزشمندي انسـان   در جامعه» اشرف مخلوقات بودن انسان«رواج جملاتي مانند 
هـايي در جامعـه    كرامتش را زير پا بگذارد، از طرف ديگر ارزشاست؛ كسي دوست ندارد 

اي بـه   وجود دارد كه اعضاي جامعه سعي در رعايت و پايبندي به آن را دارند؛ اينكـه عـده  
اند به سراغ كارهاي ديگـري   خواسته بوده است كه نمي علت نيا بهاند  ي رفتهزباله گردسراغ 

زبالـه  ي انسـاني مهـم بـوده اسـت و     ها ارزشفظ چون دزدي يا گدايي بروند، براي آنان ح
اند،  سختي كار، آلودگي محيط، بوي نامطبوع و ديگر شرايط بد آن پذيرفته وجود باي را گرد

كسـب  «. شـان نشـوند  هـاي انسـاني  تا براي تامين معاش مجبور به زير پا گذاشـتن كرامـت  
  .گيرد مقوله قرار مي در ذيل اين» عدم تمايل به گدايي«و » درآمدهاي مشروع و قانوني

  كسب درآمدهاي مشروع و قانوني 1.5.4
هاي زندگي از طريق كار كردن ارزشـمند  اگرچه در تمام جوامع كسب درآمد و تامين هزينه

هـاي مشـروع و    ي فرهنگـي، كسـب روزي از راه  هـا  ارزشي مايكي از است اما در جامعه
د كارهاي سخت با درآمد پايين انجام قانوني است، افرادي كه به اين ارزش پايبندند، حاضرن

ي بـا  رقـانون يغرا زير پا نگذارند و به سراغ كارهاي غيـر مشـروع و    شانيها ارزشدهند اما 
  .درآمد بالا نروند

  : گويد مي ساله 45غني  باره نيدرا
كنن اينـا روزيـه حرامـه، مـن ايـن كـار رو        كشي مي رن افغان روزي من همينه، اونا مي

انند گوشت آدم را بخوري همين جوره، افغاني كه اينـا ميـارن، پـول    كنم، چون هم نمي
رسـونن   كـنن تـا شهرسـتان كـه مـي      گيرن از همونجا كه حركـت مـي   دوبل ازشون مي
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خـوره بـرا مـا، مـن      رسونن، اين پول حرومه بـه درد نمـي   بدبختارو به چه بدبختي مي
خونه ببرم همون روزش خانومم سيده من اگه حرام خونه ببرم من اگه هزارتومان حرام 

ســازه حــرام، مــن  ه مــن نمــيخــرم، بــ هــزار تــومن ميــرم از داروخونــه دارو مــي 15
  .اينجورم  خورم نمي

 مجـازات در فرهنـگ اسـلامي نيز  . شـود  دزدي كاري مذموم در فرهنگ ما شـمرده مـي  
 عنـوان  زبالـه گردانبـه  . اسـت  شـده  گرفتـه سنگيني براي فردي كه دزدي كرده است در نظر 

  .روند و به سراغ دزدي نمي خوددارندامعه سعي در حفظ آبروي اعضاي ج
  :گويد حسين مي

  .تونم، نتونستم راه كسي رو ببندم نمي. ديگه مجبور شدم، ديگه راهي نمونده بود

  :گويد آقاي ريگي مي
  .نميشه خدايي ناكرده به مال مردم دست دراز كرد، همين از ما بر مياد

  :گويد ساله مي 29احمد 
 .كنم گيرم، دزدي نمي خودم مي) خرم مي(گيرم  كه مي چيزايي

  :كند سال بيان مي 31ابراهيم 
هزار تومانه، اونم كه مس بايد بري دزدي كني بـالاي تيـر برقـا اگـه      17مس الان كيلو 

كنن، بگيرنت  خدايي نكرده بگيرنت ديگه هيچي الان رو سيم برقم شده تو رو اعدام مي
  .درمياري ديگه تمامه، حكم اعدامه] ها را سيم[ي مثلاً سر جرم كه مثلاً دار

گردي است و براي انجـام   گويد فقط در راستاي خيابان مشغول زباله ساله مي 26سجاد 
  :گويد رود، مي ها نمي اين كار به كوچه

ترسـيم؛ شـب بـه قـول يـارو       حقيقتش دزد مزد زياد داره، مام مي كوچهنه پس كوچهتو 
  .تا حالا اين كارو نكرديم كه بخوايم دزدي كنيم) ما هم(م گفتني دزد زياد داره، ما

  عدم تمايل به گدايي 2.5.4
و ي براي افراد راهي است كه از طريق آن درآمدي كسب كننـد تـا گـذران كننـد     زباله گرد

سختي كار و شرايط نامناسبش امـا ايـن افـراد     باوجود. مجبور به گدايي كردن، نباشند گريد
  :اند كه دانند، گدايي براي آنان پسنديده نيست و گفته حفظ كرامتشان را ارزشمندتر مي
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  :ساله 44عباس 
  .ام دستمو جلو اين و اون دراز كنم مگه من راضي

  :ساله 29احمد 
  .كنيم تا زير منت كس ديگه قرار نگيريم كار مي

  
  عيعدم منع اجتما 6.4

يي وجود دارد كه مردم به آن پايبندند و به ديگران نيز اجـازه ايـن   ها ارزشدر هر اجتماعي 
دزدي در نزد مردم پسنديده نيسـت و لـذا    مثال عنوان بهدهند،  را نمي ها ارزشتخطي از اين 

ي اين كار را انجام درزمانكنند و  روند هويت خود را مخفي مي كساني كه به سراغ دزدي مي
در هر ساعت از روز و  زباله گردان كه  يحال درند كه در معرض ديد سايرين نباشند، ده مي

عدم برخورد «و » عدم فشار مردم« ◌ٔ دو مقوله. حتي در اماكن شلوغ مشغول كار خود هستند
  .گيرد در ذيل اين بخش قرار مي» دولتي مأموران

  گردي توسط مردمپذيرش زباله 1.6.4
را نشناسد اما در هر ساعتي از  ها آنپوشانند تا كسي  صورت خود را مي زباله گردان نكهيباا

مشغول كار خود هسـتند، حضـور مـردم برايشـان      وآمد رفتهاي پر  روز و حتي در خيابان
شـان را در سـر    هـاي زبالـه   مردم نيـز در پلاسـتيك  . پردازند اهميتي ندارد و به كار خود مي

  .كنند ار اين افراد عبور ميتفاوت از كن گذارند و بي ها مي كوچه
  :گويد حسين درباره حضور مردم مي

  .كنم كاري به مردم ندارم، بهشون توجهي نمي

  :گويد ساله مي 38زاهد 
  .رسه مردم ديگه اينقدر مشكلات دارن كه به اينا نمي

  دولتي مأمورانعدم برخورد  2.6.4
اي نياز به كنترل امور و وقايع آن است تا در صورت بروز مشكل جلوي وقوع  در هر جامعه

اي كـه فعاليـت    در هـر حـوزه   مأموران. حلي پيدا كرد مجدد مشكل را گرفت و براي آن راه
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لزوم برخورد بـا فـرد،   . كنند كنند در صورت تخلف از قانون، با فرد متخطي برخورد مي مي
  .دهد لي است كه فرد انجام ميخلاف دانسته شدن عم

دانند و چون ممنوعيت قـانوني بـراي خـود     عمل خود را خلاف قانون نمي زباله گردان
 زبالـه گـردان  هـا تفكيـك نيسـت،     زبالـه  كـه   ييآنجا از. دهند بينند به كار خود ادامه مي نمي

عـث آلـودگي   اين عمـل با  نكهيا باپردازندو  و به جستجو مي بازكردههاي زباله را  پلاستيك
زبالـه  هـا بـه    در كوچـه  زباله گـردان . گيرد شود اما برخوردي با آنان صورت نمي محيط مي

پردازند بخصوص در شب، زيرا ممكن است به علت دزدي با آنان برخورد شود  ي نميگرد
  .پردازند و لذا در خيابان اصلي به كار خود مي

 :گويد مي باره  نيا درحسين 

  .خلافي نكرديم كه با ما كاري كنند مامورا كاري ندارن چون

 :گويد آقاي ريگي مي

  .گن ماموراي شهرداري بعضيا آشنان ببينن چيزي نمي

 :گويد سجاد نيز مي

 .گشت و اينا نميان نه

 :گويد زاهد مي

 .شايد گير بدن اما تو خيابون اصلي كار ندارن كوچه  پس  كوچهمامورا كار ندارن، تو 

  
  گيري نتيجه .5

شان هستند اما ساختارهاي زنـدگي اجتمـاعي   ها كنشگران فعال زندگياينكه انسانبا وجود 
هـايي را بوجـود آورد كـه    تواند شرايط و زمينهگذارد و ميبر كوچكترين مسائل فرد اثر مي

تواند با ايجاد شرايط جديد فرد را كند و يا ميجريان زندگي فرد را از حالت متعارف خارج 
ي راهي براي كسب درآمد وتأمين معـاش بـراي زبالـه    زباله گرد. رگردانددوباره به زندگي ب

است كه فـرد در آن   اقتصادي- هاي اجتماعيگردي معلول زمينهگردان است و انتخاب زباله
عـدم حمايـت   «در كنـار  » تنگناهـاي شـغلي و ضـرورت تـامين معـاش     «. قرار گرفته است

فرد براي گذران زندگي، انتخاب ديگـري   كشد كهشرايطي را به تصوير مي» سازماني/دولتي
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اجتماعي دچـار آسـيب    ازلحاظبنابراين حمايت از افرادي كه . گردي نداشته استبجز زباله
شـود تـا آنـان بتواننـد دوبـاره زنـدگي طبيعـي خـود را از سـر بگيرنـد            اند، باعث مي شده
ت اجتماعي ديگري تواند تبعا گردان باعث دلسردي آنان خواهد شد و ميزباله تيحما عدمو

عـدم   بـه خـاطر  شغل قبلي  دان دستبيكاري، مخارج خانواده و از . داشته باشد به دنبالنيز 
  .ي بوده استزباله گردعلل روي آوردن افراد به  نيتر مهمتوان ادامه آن شغل، از 
كننـد امـا ايـن    گرد شدن تاكيـد مـي  هاي فردي موثر بر زبالهها، به زمينهاگرچه ساير مقوله

در وهله اول اگرچـه بـه   . اقتصادي جامعه دارد- هاي فردي نيز ريشه در شرايط اجتماعي زمينه
هاي  هاي اعتياد و نبود حمايت رسد اعتياد يك انتخاب فردي باشد اما فراهم بودن زمينهنظر مي

گـردان بـه دليـل عـدم     هاي ترك اعتياد، باعـث شـده زبالـه   ي افراد به كمپلازم براي مراجعه
به معني ناديده گرفتن فرد » فقدان حمايت خانوادگي«. كافي قادر به ترك اعتياد نباشندحمايت 

توسط ساير اعضاي خانواده است، خانواده يكي از نهادهاي اساسي هر جامعه است كـه تـأثير   
فقـدان  . دارد... زيادي بر اجتماعي شدن افراد، حمايت از اعضاي خود، حفظ شبكه ارتباطي و

هـا   در خـانواده . هاي زندگي يك فرد خواهد گذاشـت  اثرات منفي بر جنبه حمايت خانوادگي
معمولاً يك فرد كليدي وجود دارد كه موجب حفـظ ارتبـاط و حمايـت اعضـاي خـانواده از      

شود، فوت اين فرد و نبود جايگزيني براي آن باعث قطع ارتباطات و حمايـت در   يكديگر مي
گـردان بـا   يجه بايد راهي براي ترميم روابـط زبالـه  در نت. شود بين اعضاي شبكه خانوادگي مي

  .يافت  خانوادگي- ي روابط اجتماعيشان به شبكهديگران، و بازگرداندن
هايي از جمله كسب روزي حـلال، كرامـت انسـاني، اهميـت دو     حفظ و تقويت ارزش
سـعي در  شان  گردان با وجود شرايط نابسامان اقتصادياينكه زباله. چنداني براي جامعه دارد

كسب درآمدهاي مشروع و قانوني دارند زمينه و فرصت مناسبي را در اختيـار جامعـه قـرار    
ها معنا و كاركرد خودشـان  ها منوط به اين خواهد بود كه اين ارزشحفظ ارزش. داده است

توانـد منجـر بـه حفـظ      گردان مـي را در نزد اعضاي جامعه از دست ندهند، حمايت از زباله
  .اعي نظير كسب روزي حلال، شودهاي اجتمارزش

شود منابع مشروعيت نيـز از  مشروعيت داشتن انجام كاري در جامعه باعث رواج آن مي
گردان، در كنار ساير درون جامعه است، سكوت مردم و عدم برخورد ماموران دولتي با زباله

  .عوامل، موجب رشد اين پديده در جامعه شده است
اني اين تحقيـق و انتـزاع آن در سـطحي بـالاتر بـه كشـف       هاي ميد تحليل و تفسير داده

تصـوير   توانـد  يم ـمنجر شد كه » گردي؛ پيامد حمايت اجتماعي ناكافي زباله« هسته ◌ٔ مقوله
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مـي تـوان گفـت    . روشن و گويايي از دلايل زباله گردي در بين افراد درگير را آشكار سازد
از  رفـت  بـرون ه گـردي را راهـي بـراي    كنشگران و افراد درگير در ميدان مورد مطالعه، زبال

ي حمـايتي، بـراي حمايـت از خـود و     هـا  سـازمان تنگناهاي معيشـتي و جـايگزيني بـراي    
  .در جهت حفظ كرامت انساني مي دانستند شان خانواده
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بررسي تـأثير سـرمايه اقتصـادي و ميـزان     ) .1389. (زاده، محمد؛ ميرزائي، حسين علياري، لورا؛ عباس - 
هاي  آوريزباله رضايت از خدمات شهري بر ميزان مشاركت شهروندان شهر اروميه در تفكيك و جمع

  .74- 57، 1389، تابستان 7شناسي، سال دوم، شماره  مطالعات جامعه.خانگي
يـابي ايسـتگاه    بررسي معيارهاي مكان). 1391.(عمراني، قاسمعلي؛ جاويد، اميرحسين؛ رمضانعلي،الهام - 

علـوم و  . محيطـي هـوا و شـيرابه    شهر تهران ازنظـر ملاحظـات زيسـت    كلان 22انتقال زباله منطقه 
  .160- 147، 1391، تابستان 2زيست، دوره چهاردهم، شماره  تكنولوژي محيط

) 1390. (حرم نژاد، ناصر؛ عمراني، قاسمعلي؛ جاويد، اميرحسين؛ مصطفائي، غلامرضا؛ اكبري، حسينم - 
فصلنامه فيض، دوره پـانزدهم،  .1388هاي توليدي شهر كاشان در سال  بررسي تركيب و ميزان زباله.

  .279- 275، 1390، پاييز 3 شماره
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جويي در  بررسي ميزان صرفه) .1388. (مودمحمديان، محسن؛ آقاجاني، حسنعلي؛ نيك زاده زيدي، مح -
فصـلنامه  .آوري و حمل زبالـه شـهر تهـران    هايجمع هزينه و زمان حاصل از تغيير سيستم در ايستگاه

  .33- 21، 1388، پاييز 15مديريت، سال ششم، شماره 
يه و مسيريابي وسايط نقل) .1389. (زاده هاشمي، سيد مصطفي مقدم، رضا؛ قاضي مهدوي، ايرج؛ توكلي - 

يـك مطالعـه    - آوري زبالـه بـا اسـتفاده از يـك روش فـرا ابتكـاري       هـايجمع  تعيين تعـداد ماشـين  
  .1389، بهار 1ونقل، سال هفتم، شماره  پژوهشنامه حمل.موردي

  
- Strauss Anselm, Juliet Corbin(1998). Basic of qualitative research: Techniques and procedures 

for developing grounded theory. London. Sage pub.  


